
 
 
 

 به خشنودي اهورامزدا
 به مناسبت بزرگداشت يكصدمين سال خريد باغ وقفي 

  شيراززرتشتيان

 
 
 
 خريدند جائي براي اقامت 

                 نه دائم فقط چند شبه
                 نه از بهر خود

                 نه ساآن به اين شهر در معامله
                 بلكه

 از بهر هر آس آه آيد به شيراز و باشد
                   مسافر
 اگر باشد او پاك دين ،

   آشنا با همه                
 چنين شدآه باغي خريدند،نزديك دروازه باغشاه 

                   و دادند
 پولي برابر به پنجاه هزار

                                نه تومان به نرخ ريال
 و امروز گرديده آن باغ وقفي بنام

 آنون اسم آن خير خواهان همه زنده شد
 نه زنده آه پاينده شد

 
 بیا رحمت حـق بــه پـــاکان دینبگـو غی

 کسانی کــه کردنــد خِیری در این سرزمین

 
 
 
 
 

 پرويز غيبي: سروده 
 

  ديني٣٧٤٣مانتره سپند ايزد و شهريور ماه 
  خورشيدي٢٤/٠٦/١٣٨٤
  ميلادي٢٠٠٥ سپتامبر ١٥

 
 
 
 

 به آاروانسرائي آه مشهور گرديده است روغني
                                         ره دهند
 به  زخمي آه در پاي داريد مرهم نهند

به هـــــر خـــانه اي بـــرده مـــاوا دهند
 چو يارانتان تاجرند و بسي سر شناس
 نكردند خالي آسي بارشان
 نـدادند در خـانه اي جايشان
 بـه ناچار ماندنـد در پشت در
 دلـي پُر ز درد و لبي پُر گِــله

 
 همه خسته،دلها شكسته،نخوابيده،بيدار آُنجي نشسته 

 
 ولي پرشكيبا و پر حوصله

 آه تا شب به پايان شد و گشت روز
 سپس

                 ستايش آنان پيش دادار پاك
 نمودند آُشتي نو و جمله خواندند با هم نماز

 دند با چشم خود آنچه را گفته دروازه بـانو دي
 همه حُجره ها وا شدند

 همه تاجران آم آم از دور و نزديك 
 پيدا شدند

                 گرفتند ياران خود در بغل
 ز احوالشان گشته جويا و هم با خبر

 پس آنـگه به رسم بـزرگان خويش
 نمودنـد شور و شدند هـــم قسم

  در انـجمنبه جـــــــايي نشستند
 بگفتند بـــــــا خويشتن اين سخن
 چــــــه بهتر سرايي فـــراهم آنيم
 بِهين جــــــاي را ، گشته پيدا آنيم

 عزيزان همكيش را در شب و روز ماوا دهيم
 و شايد آـــه شد اين نشست اولين انجمن

 
 بلي
 نمودند پولي فراهم همه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روايت ز اجداد بنموده ام
 نديده ،

     نخوانده ،           
                    ولي اين چنين گفته ،

                                       بشنوده ام
 به سالي بسي دورتر زين زمان
               نه امروز و ديروز ،

                               صد سال بگذشته ز آن
 به عهد قََـجر ، ني به عهد حَجر

  خود آامگي باب بودحكومت بـه
 نه جمهوريت بلكه ، استبداد بود

 بيداد بود
 ز شاهان قـــــــاجار مردم به تنگ

ز مشـروطيت حـــرف بود و درنگ
 حكومت نبودي هـمي مـــــردمي

چه بهتر آـه اآنون هـمي بشنوي
 شبي در زمستاني از برف و سوز

 هـــوا بود يخچال قطب جنوب
 ـافلهبه شيراز آمــد يكي قــــ

 به همره بسي  بـار بود و بنه
 همه پاك و زرتشتي  ، اما غريب

 گرفتند از آشنايان سراغ
 چو بودند آن قوم را ناشناس
 شنيدند دروازه بان اين بگفت

 نه آهسته ، شايد آمي هم بلند
 به همراه يك نيشخند

                                                   آه ،
 ا و اين شهر بيگانه ايد        چو با م

         نداريد از بهــــر خود خــانه اي
 بجز صبر آردن نداريد اآنون شما چاره اي

 بمانيد تا صبحدم پشت در
 چو فــردا شود حُجــــره ها وا آنند

به اسفند و آُندر هوا را معطر آنند
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